
بود. دهقان زاده و دهقان او که شده است دانسته فردوسͬ ضمنͬ اشاره های پایۀ بر
روستا ͷمال معنͬ به نیز و ͬ تبار ایران معنͬ به او شاهنامۀ در و فردوسͬ روزگار در دهقان
در نه و گفته سخنͬ شاعر خود نه او جوانͬ و کودکͬ دوران دربارۀ بوده است. شهر رئیس یا
ساختار در دقت از حال این با ͬ خورد. م چشم به چیزی خیال بافͬ و افسانه جز کهن بن مایه های
بالندگͬ و پرورش دوران در او که دریافت ͬ توان م شاهنامه، فرهنگͬ - تاریخͬ بافت و زبانͬ
کلانͬ سرمایۀ خویش پیشینیان نوشتارهای و سروده ها در ژرف نگری و مطالعه راه از خویش
گونه این شاهنامه از هم چنین شده است. شاهنامه سرایش در او دست مایۀ بعدها که اندوخته
پهلوی زبان با نیز و عرب شاعران دیوان های و عربی زبان با فردوسͬ که کرده اند برداشت

بوده است. آشنا
از که بود ایرانیان میان در نوزایش جنبش گونه ای با هم زمان فردوسͬ زندگͬ آغاز
و خراسان آن گرانیͽاه و رسید چهارم سدۀ به آن اوج و دنباله و شده آغاز هجری سوم سدۀ
نویسندگان و سرایندگان از چشمͽیری شمار سده دو همین درازنای در بود. فرارود سرزمین های
پایدار عربی زبان برابر در بود توانسته که را دری پارسͬ زبان خود ادبی آفرینش با و آمدند پدید
همان از فردوسͬ درآوردند. فرهنگͬ و ادبی زبان صورت به و بخشیدند روزافزون توانͬ بماند،
خود و بود دیرینه ارزش های پاسداری برای پیرامونش مردم کوشش های بینندۀ کودکͬ روزگار
سخت گام رهرو و رسید فرهیختگͬ به جسمͬ بالندگͬ پای به پا زمینه ای و زمانه چنان در نیز

شد. راه همان
دوستداران از سامانͬ شاهان شد. سپری سامانیان زمان در فردوسͬ جوانͬ و کودکͬ
ͬͽسال سͬ زمان از ابومنصوری شاهنامه پایۀ بر را شاهنامه سرودن آغاز بودند. فارسͬ ادب
وی که کرد برداشت چنین ͬ توان م فردوسͬ توانایی به درنگریستن با اما ͬ دانند م فردوسͬ
در را شاهنامه از بخش هایی سرودن بسا چه و ͬ پرداخته است م سرایندگͬ به نیز جوانͬ در
آغاز داشته اند، جای مردم گفتاری داستان های در که کهنͬ داستان های پایۀ بر و زمان همان
شاهنامه دستنویس ویرایشهای زیاد ͬ های ناهمͽون سببهای از ͬͺی ͬ تواند م گمانه این کرده است.
نسخه برداران دست مایه پراکنده داستانهای این از کهن تری ویرایشهای که سان این به باشد.
ͬ توان م باشد شده گفته وی جوانͬ زمان در ͬ رود م گمان که داستانهایی میان از باشد. شده
داستان و دیو اکوان داستان سهراب، و رستم اسفندیار، و رستم منیژه، و بیژن داستانهای

برد. نام را سیاوش

گشتاسب نامه ماندن نیمه کاره و توسͬ دقیقͬ مرگ از یافتن گاهͬ آ از پس فردوسͬ
بوده نثر به که ابومنصوری شاهنامه شدن نگاشته به ͬ پردازد)، م زرتشت زمانۀ به (که او سرودۀ
پایتخت بخارا، به آن دنبال به و برد پی بوده است گشتاسب نامه سرودن در توسͬ دقیقͬ بن مایۀ و
آورد.فردوسͬ در شعر به را آن بازمانده و بیابد را آن تا رفت جهان») شاه˼ («تختِ سامانیان
از که منصور، امیرک توس، به بازگشت در اما نیافت را ابومنصوری» «شاهنامۀ سفر این در
بن محمد ابومنصور پدرش دستور به ابومنصوری» «شاهنامه و بوده است فردوسͬ دوستان

نهاد. فردوسͬ اختیار در را آن از نسخه ای بود، شده نوشته و یͺپارچه عبدالرزاق
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